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  خداوند در آيين هندو و مسيحيت تجسدبررسي باور به 
  

  * سيد محمد روحاني
  

  چكيده
خوريم كه در نگاه نخست بسيار به هم شبيه  و تنزل جسماني خداوند برمي تجسداي با عنوان  با مطالعة آيين هندو و مسيحيت، به آموزه

از اين روي، . آيد و متعال است، ولي در شرايطي در قالب جسم درمي است، زيرا هر دو آيين تأكيد دارند كه خداوند در ذات خود يگانه
در دو آيين به اين  تجسددانند، ولي با بررسي مفهوم  برخي بدون بررسي و كاوش در ماهيت اين باور در دو آيين، آنها را شبيه به هم مي

بين دو آيين وجود  تجسدنيز در ماهيت و هدف از  هاي بنياديني رسيم كه صرف نظر از شباهت ظاهري اين مفهوم، تفاوت نتيجه مي
است و در نهايت،   خداوند در آيين هندو و مسيحيت تبيين شده و سپس با هم مقايسه شده تجسددر اين تحقيق، نخست ماهيت . دارد

خداوند در دو آيين  دتجسهاي بسياري در هدف و ماهيت  شود كه شباهت تا حدود زيادي ظاهري است و تفاوت اين نتيجه حاصل مي
گردد، كه  گانه قلمداد مي هاي سه خداوند، به عنوان پسر خدا، يكي از اقنوم تجسداز آن جمله اينكه در مسيحيت عيسي تنها . وجود دارد

ين هندو تنها راه نجات بشر ايمان به اوست، چون خداوند در جسم عيسي به عنوان فدية گناه ذاتي انسان تنزل كرده است، ولي در آي
اند و پرستش و عشق به اين  يافته تجسمهاي متعددي دارد كه براي گسترش شريعت و غالب كردن نيكي بر بدي تجسدخداي ويشنو 

  .هاي نجات، و نه تنها راه نجات است يكي از راه ها تجسم
  

  واژه هاي كليدي
  .، اوتاره، نزول، ويشنو، مسيح، تثليث، فديه، دهرمهتجسدخداوند، 
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  مقدمه
بحث ماهيت خداوند، يكي از مباحث مهم و اساسي در بيشتر 

بر اين اساس، اديان را به خداباور و . شود اديان محسوب مي
غيرخداباور و پس از آن به توحيدي و غيرتوحيدي تقسيم 

شوند نيز در  در ميان ادياني كه توحيدي ناميده مي. كنند مي
ن به اين مفهوم مورد تعريف توحيد و نوع ديدگاهشا

عنوان ديني  يكي از ادياني كه به. خورد هايي به چشم مي تفاوت
شود، دين مسيحيت است، ولي در اين  توحيدي معرفّي مي

شود، با  دين، با اينكه نخست بر يگانگي ذات خداوند تأكيد مي
عنوان  نيز به 1تجسدو ) تثليث(گانه  حال، اعتقاد به اقانيم سه اين

  .شود ساسي پذيرفته مياصول مهم و ا
دار شدن يا مجسم شدن، به اعتقادي  به معني جسم تجسد   

شود كه در آن خداوند در جسم انسان يا حيوان حلول  گفته مي
به عبارت ديگر، مطابق اين باور . شود كرده و در زمين متولدّ 

در قالب موجودي   خداوند كه موجودي ذاتاً غيرمادي است،
  ).Bowker, 1997: 471(شود  متولدّ ميجسماني و مادي 

هايي در اديان غيرخدامحور پيش از مسيحيت،  چنين آموزه   
بر اين . نيز مطرح است 2مانند آيين هندو و بوداي مهايانه

اساس، اين اديان موجودات اساطيري يا پيشوايانشان را به 
به همين دليل . كنند الاهي پرستش مي تجسدعنوان 

خدا در مسيح  تجسدنند جان هيك، كه باور به پژوهشگراني ما
 تجسددانند، معتقدند باور به اينكه پيشواي دين،  را نادرست مي

خداوند است، بعدها بر اثر تأثيرپذيري از اين اديان وارد 
مسيحت شده است و مسيح را از يك انسان معمولي به مرتبة 

  ).313: 1386هيك، (اند  خدايي رسانده
ن هجدهم ميلادي به بعد؛ يعني پس از انقلاب حتي از قر   

فرانسه، كه مسيحيت به عنوان دين حاكم ضعيف شد و امكان 
نقد آن فراهم آمد، اشكالاتي مطرح شد كه مطابق آن مدعي 

هاي كتاب مقدس  هايي كه در داستان شدند، با توجه به تناقض
در مورد عيسي وجود دارد و همچنين، شباهت بسيار زيادي 

ان اسطورة تولد، معجزات، مصلوب شدن و دوباره زنده كه مي
شدن او با اديان شرقي و باستاني وجود دارد، اصلاً شخصيتي 
به نام عيسي وجود خارجي نداشته و چيزي جز اسطوره و 

                                                 
1 . incarnation 
2 . Mahāyāna Buddhism 

يكي از پژوهشگراني كه در اين زمينه به پژوهش . افسانه نيست
، 3سونگراي انگليسي به نام جان مكينان رابرت پرداخت، عقل

بود كه در آغاز قرن بيستم كتابي با عنوان مسيحيت و 
هاي عيسي و  او مدعي بود كه داستان. نوشت 4شناسي اسطوره

بسيار به هم نزديك هستند كه  5يكي از خدايان هندوها كرْشنه
اي جهان  هاي مشترك اسطوره در حقيقت، هر دو از ريشه

  ).76: 1378رابرتسون، (اند  باستان سرچشمه گرفته
هاي كليسا دربارة  رسد ميان آموزه هر چند به نظر مي   

شخصيت و زندگي عيسي با باورهاي بسياري از اديان باستاني 
هاي بسياري وجود دارد، ولي با  و زندة پيش از آن شباهت

هايي را دليل  توان صرف وجود چنين شباهت حال اولاً نمي اين
طالعه و مقايسه دقيق محكمي بر تأثيرپذيري دانست و ثانياً با م

ويژه آيين هندو با مسيحيت  در اين اديان، به تجسدآموزة 
هاي بسياري  يابيم كه در تعريف و تبيين اين آموزه تفاوت درمي

در تحقيق حاضر، ضمن بررسي مفهوم . بين آنها وجود دارد
و ماهيت اين اعتقاد در آيين هندو و مسيحيت، و تبيين  تجسد
هاي اين باور در دو دين، اين مسأله مطرح  تها و تفاو شباهت

خدا در اين دو دين كاملاً  تجسدگردد كه آيا واقعاً مفهوم  مي
يكسان است، يا شباهت صرفاً ظاهري بوده و در ماهيت 
متفاوت هستند؟ در همين راستا، پيش از پرداختن به مفهوم 

خداوند در آيين هندو و مسيحت، ضروري است به  تجسد
  .دو دين در مورد ذات و صفات خداوند بپردازيمديدگاه 

  خدا در آيين هندو
آيين هندو از ديدگاه باورها و اعتقادات آن بسيار پيچيده و 

هرچه بيشتر دربارة اعتقادات اين آيين مطالعه . مرموز است
اين آشفتگي در مورد ! شود كنيم، به آشفتگي فكرمان افزوده مي
دو چندان است؛ چراكه  نحوة باور آيين هندو به خداوند

مطالبي به ظاهر متناقض در متون مقدس اين آيين مشاهده 
شود؛ از طرفي وجود خدايان بزرگ و كوچك و نر و ماده،  مي

حتيّ خداياني به شكل حيوانات مختلف از مار، ببر، ميمون و 
ها، رودها و درختان را  فيل، تا مظاهر طبيعي مانند برخي كوه

اي كاملاً مادي و محدود  ها، چهره خي افسانهپذيرد، و در بر مي

                                                 
3. John Mackinnon Robertson 
4 . Christianity and mythology 
5 . Krishna 
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ازدواج  تجسماي كه اين خدايان م گونه دهد، به به خدايان مي
جنگند، ناتوان  شوند، با يكديگر يا شياطين مي كنند، بيمار مي مي

چنين . ميرند كنند و در آخر مي شده و نياز به ياري پيدا مي
در  1يين؛ يعني رامههايي را در مورد دو خداي مهم اين آ افسانه

توان  بسيار مي 3و كرْشنه در كتاب مهابهارته 2ينه كتاب راما
  1.مشاهده كرد

ويژه آخرين  وصف، در برخي از متون مقدس هندو، به  با اين
بر وجود خدايي  5نيشدها و همچنين اوپه 4ها سرودهاي ودِه

خالق همة موجودات  6كرمه يگانه تصريح شده است كه ويشوه
كرمه  در اين متون مقدس ويشوه. ه شده استموجودات ناميد

كرمه كه بينندة همه چيز  ويشوه«: گونه توصيف شده است اين
ها را  است، زمين را پديد آورد و با توانايي بزرگ خود آسمان

اوست . وجود آورده او پدري است كه ما را به... آشكار ساخت
كه همچون پروردگار و سازمان دهندة جهان تمام اقوام و 

چشمان او در همه سو موجود و . شناسد موجودات زنده را مي
ها و پاهاي او در همه  دست. دهان او به هر سو گشوده است

در اين متن ). 77: 1، ج 1383شايگان، (» جا حاضر است
شود كه بر قدرت  اي وصف مي گونه هندويي خداي يگانه به

  .مطلق و علم مطلق خداوند تأكيد شود
خوانده  7نيشدها خداوند كه برهمن پههمچنين، در او   
عنوان  شود، گاهي به عنوان تجلي و حقيقت تمام خدايان به مي

در اين متن مقدس هندو تأكيد . شود خداي يگانه مطرح مي
شود كه منشأ هستي يك خداي متعالي، ناديدني و پنهان از  مي

درك و فهم معمول بشري به نام برهمن است، كه بالاترين و 
 9)نيرگونه برهمن(و ماوراي توصيف  8)پرا برهمن(برترين 
سگونه (برهمن در عين حال قابل توصيف  ،البته. است

 :Rodrigues, 2007(و متشخص نيز هست  10)برهمن
36.(  

                                                 
1 . Rāma 
2 . Rāmāyana 
3 . Mahābhārata 
4 . Veda 
5 . Upanishads 
6 . Vishvakarma 
7 . Brahman 
8 . parā brahman 
9 . Nirguna Brahman 
10 . Saguna Brahman 

عنوان  اي به خدايان مختلف ودِه 11نيشد كه اوپه در بريهدرنيَه   
در اين متن از . اند هاي مختلف برهمن معرفي شده قدرت
در مورد تعداد خدايان سؤال  12يمي به نام يجنولكيهحك
باز از او . خدا وجود دارد 3306دهد  شود؛ او پاسخ مي مي

شود كه در واقع چند خدا وجود دارد؟ او پاسخ  سؤال مي
سؤال و جواب تا جايي ادامه پيدا . خدا وجود دارد 33دهد  مي
 دهد تنها يك خداي حقيقي كه كند كه حكيم پاسخ مي مي

  ).Shattuck, 2003: 28(همان برهمن است، وجود دارد 
اي توصيف  گونه در اين متن مقدس هندو، خداوند به   
: شود كه بسيار نزديك به اعتقادات اديان توحيدي است مي

ناپذير است  تجسماين كس بايد حقيقتاً آن مافوق هستي را كه «
ودكفايي كه نياز از اعضا و جوارح، عليم و منزهّ و پاك، خ و بي

» .از ازل الازل حاجت نيازمندان را برآورده است، بشناسد
به رغم ثبوت خداوندگار در «). 82: تا سوامي پرابوپاد، بي(

توان گفت كه وي از حركت ذهن سريعتر  جايگاهي واحد، مي
فرشتگان نيرومند را توان . اي چالاكتر است و از هر دونده

جايگاهي واحد، خداوند به رغم وجود در . نزديكي بدو نيست
او در فضيلت بر . را بر موكلان باد و باران سلطه و سيطره است

  ).58: تا سوامي پرابوپاد، بي(» داردهمه تفوق 
هاي اصيل هندو، وجود خدايان  بنابراين، مطابق آموزه   

هاي متون  مختلف و كوچك و بزرگي كه در بسياري بخش
عنوان  شود، نه به يي ميسرا مقدس هندو در مورد آنها افسانه

هاي  اند و نه فرشتگان و واسطه فرزندان خداوند مطرح شده
خلقت و ربوبيت كه مخلوق خداوند باشند، بلكه در حقيقت 

ها و اوصاف مختلف خداي واحد حقيقي معرفي  همة آنها نام
آنها «: ودِه چنين آمده است اند؛ چنانكه در اين بيت از رگِ شده

ره، ورونه، اگني و پرندة تيزپرواز الاهي گروده او را ايندره، ميت
نامند؛ آن حقيقت واحدي را كه آموخت، از او به طرق  مي

جالب توجه است كه اين ) 64/  1(» .مختلف سخن بگوييم
اي  گونه اشعار در ستايش خداي خورشيد سروده شده، ولي به

 :Morgan, 1987(بيان شده كه او همان خداي واحد است 
50.(  

                                                 
11 . brihadaranyaka Upanishad 
12 . Yajnavalkya 
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نيشدها برهمن  هاي ديگري از اوپه ر عين حال، در بخشد   
چندان به عنوان خدايي متشخص و قادر مطلق كه مخلوقات 

عنوان نيرويي  كند، مطرح نيست، بلكه تنها به خود را ربوبيت مي
شود كه در نهايت به  دروني جاري در تمام هستي معرفي مي

، 1383شايگان، . (انجامد مي 1نوعي وحدت وجود همه خدايي
  ).107: 1، ج1383

در اين ديدگاه ميان روح فردي و روح كلي؛ يعني خداوند    
پس ماوراي روح فردي، روح متعالي به . تفاوتي وجود ندارد

  . عنوان خداوند مطرح نيست
نيشدها براي برهمن به كار  يكي از اصطلاحاتي كه در اوپه   
به معني رشتة نفس است؛ نفسي كه  2رود، سوتره آتمن مي
اين اصطلاح بر . اي در سراسر هستي جريان دارد چون رشتههم

تأكيد دارد كه نقش برهمن همچون اساس دروني   اين آموزه
به معني كنترل  3برهمن همچنين انتريامين. جهان هستي است

نيرويي كه در درون همة . شود كنندة دروني نيز ناميده مي
  ).Shattuck, 2003: 28(موجودات حضور دارد 

ن است در اينجا اين سؤال پيش آيد كه چگونه اين ممك   
است،   عقايد متناقض در مورد خداوند در يك دين جمع شده

پرستان هندو با ديگران به مخالفت و مبارزه  و چرا يگانه
گردد  پاسخ اين پرسش وقتي براي ما روشن مي 2اند؟ نپرداخته

اين آيين  اولاً در. كه به نظام عقيدتي هندو توجه داشته باشيم
عقيده داشتن يا نداشتن به خداوند و كيفيت عقيده به آن چندان 

گردد؛ ثانياً در آيين هندو هنگامي كه خدايي  بنيادين تلقيّ نمي
ستايش شود، او را نه خدايي مستقل، بلكه مظهري جزئي از 

لذا معمولاً هندوهاي . كنند ذات مطلق برهمن تلقيّ مي
اند، ولي ديگران را  پرست بوده انهكرده با اينكه خود يگ تحصيل

  نيز از پرستش ديگر خدايان، كه مظاهري از همان خداي يگانه
  .داشتند دانستند، بازنمي مي
بنابراين، خداوند از ديدگاه درون ديني هندو مطابق    

هاي متون مقدس، ذات يگانه مطلقي است كه دو ساحت  آموزه
نه و ديگري نخست ماوراي توصيف يا نيرگو: اصلي دارد

لذا خداوند . متجلي در هستي يا سگونه به معني داراي صفات

                                                 
1 . Pantheism 
2 . sutra ātman 
3 . antaryāmin 

ذاتي مطلق يگانه و تنها حقيقت است و جز او هيچ چيز 
  .حقيقتي مستقل ندارد

  خدا در آيين هندو تجسد
هاي آيين هندو، واقعيت مطلق كه آن را با هجاي  مطابق آموزه
، به 5مورتي ن ترْيخوانند، سه ظهور دارد كه به آ مي 4مقدس امُ

 7؛ مظهر صفت راج گونه6برهما: گويند به معني سه صورت، مي
به معني عشق و اراده است، كه به خالقيت خداوند منجر  7گونه

به معني رحمت و  9؛ مظهر صفت ستوه گونه8منجر شد، ويشنو
و لطف است، كه باعث بقا و حفاظت جهان هستي است و 

هالكيت و  به معني تاريكي، 11؛ مظهر صفت تمَ گونه10شيوه
ها  البته، در متون مقدس هندو؛ يعني ودِه. كنندگي است فاني

( شود كه اين سه در حقيقت يك خداي واحد متعال  تأكيد مي
براي تأكيد بر يگانگي اين سه خداي . بيش نيست 12)پرمَه

صورت يك جسم داراي سه سر  مورتي را به بزرگ، گاهي ترْي
، سر سمت راست ويشنو و كنند، كه سر مياني برهما تصوير مي

   Dowson, 1961).:320( سر سمت چپ شيوه است 
يك از اين سه مظهر خداي اصلي و  در مورد اينكه كدام   

ديگران فرعي هستند، بين هندوها اختلاف وجود دارد و بر 
اند؛  ئي پديد آمده مبناي همين دو فرقة اصلي ويشنوئي و شيوه

وان خداي اعظم و اصل مطلق عن ئي شيوه به مثلاً در فرقة شيوه
شود و دو خداي ويشنو و برهمن تنها  و مبدأ پرستش مي

همچنين، ويشنوئي، ويشنو اصل . شوند تجليات او محسوب مي
شايگان، (گردند  و دو خداي ديگر تجليات آن قلمداد مي

  ).251: 1، ج1383
خداوند در آيين هندو بيشتر در فرقة  تجسدبحث    

اين واژه در لغت . مطرح است 13وان اوتارهويشنوپرستان با عن
از اوَ، به معناي به زير يا به طرف پايين، و ترَهَ، به معناي 
حركت كردن تركيب شده و به مفهوم تنزلّ بوده، و در 

                                                 
4 . Om 
5 . Trimurti 
6 . Brahmā 
7 . Rājo guna 
8 . Vishnu 
9 . Satwa guna 
10 . Shiva 
11 . Tamo guna 
12 . Parama 
13 . Avatāra 
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اصطلاح به معناي ظهور و تنزلّ خداوند در زمين و در قالب 
). N. Singh, 1999:140(جسماني و قابل مشاهده است 

 1متون كهن هندو به جاي واژة اوتاره از پرادوربهاوهالبته در 
در اين تعبير، خداوند در . معني تجليّ استفاده شده است به

حال، خود را در  ماند و در عين شكل اصلي خود باقي مي
كند، ولي  شكلي برگزيده و براي قصدي خاص متظاهر مي

  ).43: 1380جلالي مقدم، (بعدها واژة اوتاره بيشتر متداول شد 
اصلي دارد كه  تجسدبه اعتقاد پيروان اين فرقه ويشنو ده    

، موجود نيمه شير و نيمه 4، گراز3پشت ، لاك2ماهي: عبارتند از
و منجي  8، رامه كرْشْنه، بودا7، رامة تبردار6، كوتوله5نيمه انسان

تاي اول  پنج تجسداز اين ده . 9منجي آخرالزمان به نام كلَكي
هاي تاريخي و آخرين آنها  م شخصيتاساطيري، چهارتاي دو
ها، رامه و كرْشْنه از  از ميان اين اوتاره. هنوز ظاهر نشده است

البته، در مورد . شوند همه مهمتر هستند و بيشتر پرستش مي
ويشنو به صورت بودا نيز تذكر اين نكته ضروري است  تجسد

معلمّ و كه بودائيان اين اعتقاد هندوها را رد كرده، بودا را صرفاً 
  .دانند، نه اوتارة ويشنو پيشوايي روشني يافته مي

رسد، اين است كه اوتاره به اين معنا در  آنچه به ذهن مي   
حقيقت محدود ساختن وجود متعال خداوند در جسم 
موجودي مادي است، كه مغاير شأن ذات احديت است، ولي 

تا  گي  ويژه بهگود اگر به بيانات متون مقدس آيين هندو، به
يابيم كه در اين متن مقدسِ هندو، به  توجه كنيم، درمي

صراحت بر عدم محدوديت خداوند در جسم مادي تأكيد شده 
  :است

پندارند كه من،  شناسند، مي نابخرداني كه مرا به طور كامل نمي«
، پيش از اين فاقد شخصيت هشخصيت اعلاي خداوند كرْْشْن

. ام شخصيت را به خود گرفتهام و اكنون اين صورت و  بوده
دهد كه طبيعت اعلاي مرا كه تغيير  دانش اندك آنان اجازه نمي

انسان بايد بر شخصيت متعال « .»ناپذير و متعال، است بشناسند
                                                 

1 . Parādurbhāva 
2 . Matsya 
3 . Kurma 
4 . Varāha 
5 . Nara-Simha 
6 . Vāmana 
7 . Parasurāma 
8 . Buddha 
9 . Kalki 

عنوان داناي مطلق، قديم ازلي، حكمران نهايي، كوچكتر از  به
كوچكترين، حافظ همة كائنات، و وراي همة ادراكات مادي و 

صور ناشدني كه همواره يك شخص است تمركز وجود ت
او همچون خورشيدي درخشان است و شخصيت . نمايد

 3».متعال و روحانيتش در وراي اين طبيعت مادي است
 تجسدهمچنين، در اين كتاب مقدس هندو با اينكه كرْشنه كه 

است، به صورت مرد جواني ) ويشنو(مظهر ربوبيت خداوند 
خواهد چهرة  سخ ارجونه كه از او ميشده، ولي در پا تجسدم

كند كه انسان  اش را به او نشان دهد، تأكيد مي حقيقي الهي
. تواند واقعيت و ذات متعال خداوند را با چشمان سر ببيند نمي

در اين داستان، كرْشنه به مريد خود، ارجونه چشماني بزرگ و 
ند دهد تا او بتواند با كمك آنها خداو روشن از نور معرفت مي

اي  گونه را مشاهده كند؛ حتي پس از آن نيز چهرة خداوند به
شود كه در حقيقت بياني از غيرقابل توصيف بودن  توصيف مي

و اگر هزاران خورشيد به يك دفعه از افق برآيد، ... «: آن است
يحتمل كه مجموعه روشني اينها به روشني آن بزرگ برابري 

دا، جملة جهانيان را نكند و ارجونه در قالب آن بزرگترين خ
در اين وقت، موي بر تن وي . هاي مختلف بديد صورت به

برخاست و از ديدن آن در تعجب شد، و هر دو دست فراهم 
من جميع خدايان ! آورده، سجده كرد و گفت، كه اي بزرگترين

اول و ميانه و آخر تو ! اي خداوند خلق... بينم را در ذات تو مي
  ).95: 1359ي نائيني، جلال(» ...شود معلوم نمي

رسد كه باور به اوتاره  نظر مي البته، تذكر اين نكته ضروري به   
بار در  از آغاز در آيين هندو وجود نداشته است؛ نخستين

رگِ ودِه، در  10هاي اي از متون مقدس به نام براهمنه مجموعه
در . خداوند مطرح گشت تجسدبخش سه گام ويشنو نظرية 

ناپذير بر  شد كه ويشنو محافظ شكست اين بخش بيان مي
زمين، فضا و : او بر سه مكان قدم نهاد. جهان قدم نهاده است

او در زمين آتش، در فضا روشنايي و در آسمان نور . آسمان
  ).Dowson, 1961: 33(خورشيد بود 

همچنين، در اين متون خداوند در قالب جانوراني، همچون    
از قعر اقيانوس نيستي بيرون پشت و گراز عالم خلقت را  لاك

شايد بتوان گفت اين باور در ! كشيده و خلق كرده است

                                                 
10 . Brāhmana 
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حقيقت بر اثر تأثيرپذيري از باور تودة مردم آن زمان در مورد 
: 1380جلالي مقدم، (وجود آمده است  تقدس اين جانوران به

46.(  
بعدها بر مبناي اعتقاد به اوتاره، مكتب عرفاني مشهور    

اين مكتب عرفاني كه بر . وجود آمد ر آيين هندو بهد 1بهكتي
مبناي طريقة عشق، يكي از سه طريق نجات در آيين هندو 

پديد آمد، به دو شاخة اصلي تقسيم ) عمل، معرفت، عشق(
بهكتْي   در سگونه. 3بهكتي  و نيرگونهَ 2سگونهَ بهكتي: شد

ن پيروا. شد پرستش مي  خدايي داراي تشخصّ و داراي صفات
، )ها اوتاره(ات الهة ويشنو تجسماين شاخه از بهكتي، بيشتر 

بالاخص كرشنه و رامه را محور توجه و تمركز اصلي خويش 
: اين شاخه از بهكتي توسط بزرگاني مانند. دادند قرار مي
. بنيان نهاده شد 7داس و تولسي 6، سورداس5، ولبّهاچاريه4چيتنَيه
بهكتي ناميده  ه ، كه نيرگون كتيپيروان دومين جريان به. شد
پرستيدند و با نظرية  شخصي و مطلق را مي شد، خدايي غير مي

  ).N. Lorenzen, 1998: 1(خداوند مخالف بودند  تجسد
  خداوند در آيين هندو تجسدهدف از 

هندوها بر اين باورند كه هرگاه در عالم بحران و خللي پيش 
 تجسدصورت موجودي  بهآيد و فساد گسترش يابد، خداوند 

يافته و با اعجاز خود با فساد و پليدي مبارزه و مشكل را رفع 
در  8در يكي از متون مقدس هندو به نام بهاگوته پورانهَ. كند مي

همانگونه كه از «: در مورد اين آموزه چنين بيان شده است
گيرند و  ناپذير رودها و جويبارها سرچشمه مي اي پايان درياچه

افتند، به همانگونه نيز از آنكه  سو به جريان مياز هر 
فرونشانندة رنج و جامع جميع حقايق است، مظاهر و تنزلات 

  ).265: 1، ج1383شايگان، (» آيند شماري پديد مي بي
، كرْشنه يكي از مهمترين 9تا در كتاب مقدس بهگود گي   

ش به تجسدهاي خداوند در آيين هندو در مورد علت تجسد

                                                 
1 . Bhakti 
2 . Sagun bhakti 
3 . Nirgun bhakti 
4 . Chaitanya 
5 . Vallabhacharya 
6 . Surdās 
7 . Tulsidās 
8 . Bhāgvata Purāna 
9 . Bhagvad Gitā 

موجود «: گويد چنين مي 10از مريدانش به نام ارجونهيكي 
عنوان خداي  بهاي ارجونه، . غيرمولود، روح من فناناپذير است

همة موجودات و خالق همة مخلوقات، من با قدرت روح 
سست شود و  11)دهرمه(شوم، هرگاه كه آيين  متولد ميخود 

نم، ك مي تجسدغلبه كند، من خود را م 12)ادَهرمه(ضد آيين 
ها و برپايي نيكي، من  براي حمايت از خوبي و نابودي پليدي

» شوم مي تجسدديگري م در هر دوره از زمان، يكي پس از
)Lipner, 1999:134.(  

تنها ) اوتاره(خداوند در زمين  تجسدهاي هندو،  مطابق آموزه   
نيست؛ بلكه او منشأ رحمت الاهي ) دهرمه(براي تجديد آيين 

انساني كه با دلي پر از . براي بشريت است 13)كشهم(و نجات 
به نجات نائل خواهد شد؛  14)درشنَهَ(ايمان با او ديدار كند 

تا، كه در آن  همچون داستان كرشنه و ارجونه در بهگود گي
رسد  ارجونه با ديدار اوتاره ويشنو، كرشنه، به نجات مي

  ).44: 1380جلالي مقدم، (
  خداوند در مسيحيت

هاي اين  دانند، زيرا در آموزه ت را ديني توحيدي ميمسيحي
تعالي بسيار   دين بر يگانگي خداوند و نفي شريك براي باري

زيرا او مشتاق است كه همة مردم نجات «: تأكيد شده است
اول (» ...يابند و به اين حقيقت پي ببرند كه خدا واحد است

ا وجود دارد؛ دانيم كه فقط يك خد اما ما مي«؛ )5: 2تيموتائوس 
يعني پدر آسماني ما، كه تمام چيزها را آفريده و ما را نيز 

يكي از «) 6: 8اول قرنتيان (» ...وجود آورده تا از آن او باشيم به
از تمام احكام خدا كدام از همه مهمتر : پرسيد... علماي مذهبي

اي قوم اسرائيل گوش : گويد كه مي آن: است؟ عيسي جواب داد
يي كه وجود دارد، خداوند ماست و بايد او را با كن، تنها خدا

مرقسُ (» .تمام قلب و جان و فكر و نيروي خود دوست بداري
آيد كه  و زندگي جاويد از اين راه به دست مي«؛ )30- 29: 12

نظير هستي و عيسي مسيح را كه به  تو را كه خداي واقعي و بي
  ).3: 17يوحنا (» اي، بشناسند اين جهان فرستاده

                                                 
10 . Arjuna 
11 . dharma 
12 . adharma 
13 . Moksha 
14 . Darshana 
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هاي  حتي پولس به عنوان يكي از مهمترين شخصيت   
مسيحيت، با اينكه شريعت عهد عتيق را منسوخ شده و باطل 

انگاشت، ولي احكام و قوانيني را كه پرستش خدايان ديگر  مي
كرد نسخ شده  پرستي را امر مي ها را منع كرده و يگانه و بت
چنانكه  ؛)31: 1389ولفسن، (كرد  دانست و بر آن تأكيد مي نمي

همتايي و عظمت خداوند  در عهد عتيق در مورد يگانگي، بي
. تو را خدايان ديگري غير از من نباشد... «: چنين آمده است

گونه بتي به شكل حيوان يا پرنده يا ماهي براي خود  هيچ
در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نكن، زيرا . درست نكن

داي غيوري هستم و من كه خداوند، خداي تو هستم، خ
خروج (» ...كنم كساني را كه با من دشمني كنند، مجازات مي

20 :3.(  
هاي مختلف و  رسد با توجه به توصيف البته به نظر مي   

متناقضي كه در مورد خداوند در عهد عتيق وجود دارد، 
 تجسدهاي پذيرش اعتقاد به يگانگي خداوند در كنار  زمينه

يت چندان دور از ذهن نباشد؛ الاهي پس از آن در مسيح
همتايي و  هايي از عهد عتيق بر يگانگي، بي چنانكه در بخش

شود؛ براي مثال، در  غير قابل رؤيت بودن خداوند تأكيد مي
گفتگوي خداوند با موسي، هنگامي كه موسي از خداوند 

خواهد تا جلالش را به او نشان دهد، خداوند به موسي  مي
هم گذاشت چهرة مرا ببيني، چون من نخوا«: دهد پاسخ مي
  ).20: 33خروج (» تواند مرا ببيند و زنده بماند انسان نمي

اي وصف  گونه هايي ديگر خداوند به حال، در بخش در عين   
شده و با  تجسدشود كه گويا خداوند به صورت انسان م مي

گويد، چنانكه در گفتگوي ابراهيم با سه  انبياي خود سخن مي
شود و ابراهيم  يكي از آن سه مرد خدا خوانده ميمرد مسافر، 

عنوان خدا خبر حامله شدن همسرش سارة كهنسال را  از او به
يكي از ايشان گفت سال بعد در چنين زماني نزد تو «: شنود مي

در آن وقت ابراهيم ... . خواهم آمد و ساره پسري خواهد زاييد
گذشته كه و ساره هر دو بسيار پير بودند و ديگر از ساره 

آيا : پس ساره در دل خنديد و گفت. صاحب فرزندي شود
دار  تواند بچه زني به سن و سال من با چنين شوهر پيري مي

مگر كاري ... چرا ساره خنديد: خداوند به ابراهيم گفت! شود؟
: هست كه براي خداوند مشكل باشد؟ خدا به ابراهيم فرمود

ن است كه عهد مرا هاي بعد، اي وظيفة تو و فرزندانت و نسل

آنگاه خدا از سخن گفتن با ابراهيم باز ايستاد و از ... . نگه داريد
  ).10: 18پيدايش (» نزد او رفت

پس از آيين يهود نيز، در خداشناسي مسيحي كه بر بنيان اين    
آيين بنا شده بود تعبيراتي كه در آن خداوند را در عين جلال و 

كرد، چندان ناآشنا و  في ميتعالي در قالب انساني خاكي معر
بيگانه نبود؛ حتي تعابيري كه در آن نسبت خدا و بني اسرائيل 

شود،  همانند پدر و فرزند بيان شده در عهد عتيق مشاهده مي
بنا بر اين، بايد بفهميد چنانكه پدر پسر خود را تنبيه «: مانند
 يا) 5: 8تثنيه (» كند، خداوند نيز شما را تأديب نموده است مي

آنها ديگر . اند فاسد شده و باعث ننگ او گشته) خدا(قوم او «
آيا او ... فرزندان او نيستند، بلكه قومي هستند كجرو و متمردّ

بعدها مسيحيت با ) 5: 32تثنيه (» پدر و خالق تو نيست؟
خدا و نسبت پدر و  تجسداستفاده از همين تعابير آشنا، باور به 
  .ه كردندپسري براي خدا و عيسي را توجي

 تجسدپس از مدتي نيز در كنار دو ضلع الاهي خداي پدر و    
جسماني او؛ يعني عيساي خداوند، ضلع سومي به وجود آمد 
كه همان روح القدس بود، و از اينجا تثليث مسيحي پديدار 

البته، از آغاز پيدايش مسيحيت پيروان اين آيين براي جمع . شد
ث توجيهات متعددي را مطرح دو اعتقاد متناقض توحيد و تثلي

اند كه برخي از آن توجيهات در دورة آباء توسط پيكرة  كرده
اصلي مسيحيت رد شده و برخي ديگر پذيرفته شده است؛ مثلاً 
برخي تمايز ميان سه شخصيت تثليث مسيحي را تنها تمايزي 
اسمي و نه واقعي قلمداد كرده، معتقد بودند كه پدر، پسر و 

هاي وجود واحدي هستند و خودشان  نامالقدس تنها  روح
رسد، ولي  اين توجيه قابل پذيرش به نظر مي. مستقل نيستند

به باور آنان اين سه . توسط مسيحيت سنتي رد شده است
هايي  شخصيت داراي واقعيتي متمايز از هم هستند، نه فقط نام

آباء كليسا براي توجيه تثليث در كنار توحيد، . براي يك خدا
مطابق تفسير . ي جديدي از مفهوم توحيد ارائه كردندتفسيرها

به عبارت . آنها، خداوند واحد است، ولي نه مطلق، بلكه نسبي
  ).343: 1389ولفسن، (ديگر، خدا يكتاست، ولي تنها نيست 

آنان بر خلاف تفاسير متداول از توحيد كه يگانه بودن خدا    
د، معتقد بودند كردن را به معني نبودن همسنگ براي او معني مي
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از خداي  1)لگُسُ(هنگامي كه پيام ازلي و غيرمخلوق خداوند 
). پيشين. (پدر پديد آمد، خود خدايي همسنگ خداي پدر شد

از طرفي نيز لگُسُ جسم شد و به شكل انساني به نام عيسي در 
كلمه با خدا بود و . در ازل كلمه بود«. ميان مردم ساكن شد

پس كلمه انسان ... ل كلمه با خدا بودكلمه خود خدا بود، از از
بنابراين، از نظر ). 1: 1يوحنا (» .شد و در ميان ما ساكن گرديد

پيام خدا بوده است  تجسمپيروان آيين مسيح، عيسي ناصري 
  ).66: 1381ميشل، (

در مسيحيت براي تعبير وحدت نسبي خداوند، معاني    
ا نسبي بودن گوناگوني مطرح شده است؛ مثلاً در يكي از آنه

توحيد به معني وحدت تدبير معني شده است؛ به اين معنا كه 
وحدت خدا به معني وحدت مدبر مطلق جهان است، پس 
يگانه بودن خداوند به اين معناست كه جهان هستي تنها يك 
مدبر و حاكم و پادشاه دارد، پس اگر بپذيريم كه جهان يك 

واحد ذاتاً داراي اجزا مدبر دارد ديگر مهم نيست كه اين مدبر 
كند، يا در  باشد يا نباشد و اين خللي در يگانگي او وارد نمي

تبييني ديگر مفهوم وحدت نسبي با توجه به بحث ارسطو در 
مورد پنج نوع وحدت عرضي، اتصالي، موضوعي، جنسي و 

در اين تبيين، وحدت نسبي خدا به سه . نوعي بيان شده است
ي و نوعي ارسطو تشبيه شده نوع آخر وحدت موضوعي، جنس

ها از وحدت خدا توسط آباي كليسا به عنوان  اين تبيين. است
  ).343: 1389ولفسن، (سرّ تثليث به كار رفته است 

هاست،  نامه در اعتقادنامة رسولان كه از معروفترين اعتقاد   
من ايمان دارم به خدا، پدر مطلق، خالق «: چنين آمده است

مسيح يگانه پسر او، خداوند ما، به عيسي ها و زمين، و  آسمان
القدس تحقق بخشيد و از مريم باكره  همو كه لقاحش را روح

زاده شد، در زمان پنطيوس پيلاطس رنج كشيد، مصلوب شد، 
مرد و به خاك سپرده شد، در روز سوم از مردگان برخاست، 
به آسمان صعود كرد و در كنار دست راست خداي پدر قادر 

البته، مسيح در ). 56: 1384گراث،  مك(» ...مطلق بنشست
اعتقاد مسيحيان فرزند جسماني خداوند نيست، بلكه همچون 

آيد، مسيح از نور الاهي به صورت  نوري كه از نور پديد مي
  .جنيني در رحم مريم قرار گرفت

                                                 
1 . Logos 

مسيحيان در باور به نحوة اتحّاد ذات خداي پدر و پسر به    
ها و  كه شامل كاتوليك گروه نخست: شوند دو گروه تقسيم مي

به باور آنان، . ها هستند، به جدايي دو ذات معتقدند پروتستان
كه در ذات الاهي با خداوند يكسان است،  مسيح در عين حال

به . هاست ولي در طبيعت انسان بودن نيز همچون ديگر انسان
همين دليل، مسيح متولدّ شد، چون انسان بود، ولي قبل از تولدّ 

مسيح از زني . موجود بوده است، چون خدا بود جسماني نيز
حال آن زن عذراء بود،  زاده شد، چون انسان بود، ولي با اين

مسيح مرد، چون انسان بود، ولي از . چون مسيح فرزند خدا بود
ها حيات بخشيد چون  ميان مردگان برخاست و به تمام انسان

ايي و ذات خد: بنابراين، مسيح داراي دو ذات است. خدا بود
ذات انساني، بدون اينكه اين دو ذات با هم اختلاط داشته 

  ).14: 1993ريا، (باشند يا تغيير يابند 
ميلادي ذات دوگانة مسيح را  451شوراي كلسدون در سال    
او از نظر الاهي با خداي پدر و از نظر «: كند گونه معرفّي مي اين

او انساني بدون انساني با انسان همذات است؛ با اين تفاوت كه 
ها از خدا مولود  از نظر الوهيت قبل از آغاز زمان. گناه است

تمايز بين دو . گرديد و از نظر انساني از مريم باكره متولدّ شد
ذات بر اثر اتحّاد با يكديگر از بين نرفته، بلكه خصوصيات آنها 

عيسي دو . حفظ شده و در يك شخص ادغام گرديده است
تيسن، (» .شخص و پسر خداست شخص نيست، بلكه يك

  ).199: تا بي
مصري   ولي گروه دوم كه شامل بيشتر كليساهاي ارتدوكس   
شوند، به اتحّاد كامل دو ذات  ، ارمني و سرياني مي)قبطي(

به باور آنان ذات و طبيعت الاهي و بشري در رحم . معتقدند
ديل بود تب تجسدمريم عذراء به طبيعتي واحد، كه همان كلمة م

شد و پس از آن دو طبيعت لاهوتي و ناسوتي هرگز از هم 
  ).7: 1991ه الثالث، دالبابا شنو(جدا نخواهند شد 

شود كه منظور  در برخي از متون مسيحي بر اين امر تأكيد مي   
خداوند در جسمِ انساني، انساني خاص و منحصر در  تجسداز 

است؛ به اين ه مسيح نيست؛ بلكه منظور انسانيت تمام انسان
؛ يعني اينكه »شد تجسدخداوند م«شود  معنا كه وقتي گفته مي

خداوند به صورت انساني حقيقي، با روحي انساني، با تمام 
به عبارت ديگر، بهتر است گفته . يافت تجسدلوازم اين تغيير 



  
  

 113/  بررسي باور به تجسد خداوند در آيين هندو و مسيحيت

 

 

اي دارد كه  كه جسد اشاره به ماده شود خداوند ماده شد، چرا
  ).20: 1993ريا، (ه است انسان از آن تشكيل شد

فيلسوفان مسيحي براي توجيه تناقض تثليث و توحيد بسيار    
اند؛ مثلاً جان هيك معتقد است، با توجه به تمايز  تلاش كرده

قيوميت، سرمديت، : ميان صفات مابعدالطبيعي خداوند، مانند
منشأ خير : ، و صفات اخلاقي خداوند، مانند...لايتناهي بودن و

تنها ناظر به  تجسد، در حقيقت، ...، حب، حكمت وبودن
 تجسدصفات اخلاقي خداوند است، نه مابعدالطبيعي، لذا 

خداوند كه به معني نيازمند بودن و مخلوق بودن است، با 
مطابق اين ادعا، ! قيوميت و سرمديت او تناقضي ندارد

هاي اخلاقي خداوند به انسان  نگرش تجسدشخصيت مسيح 
يعني رحم و شفقت عيسي به بيماران، همان رحم و است؛ 

شفقت خداوند نسبت به آنان است، عفو و بخشش گناهان از 
هيك، (طرف او همان عفو بخشش از جانب خداوند است 

1381 :209.(  
  خداوند در مسيحيت تجسد

باور به جسم پوشيدن خداوند به صورت عيسي ناصري يكي 
ز نظر مسيحيان هرچند در ا. از اركان ايمان آيين مسيح است

خداوند به صورت  تجسدعهد عتيق بيان صريحي در مورد 
قابل رؤيت وجود ندارد، ولي شواهدي در آيات آن وجود دارد 

. كند شدن خداوند به صورت انسان دلالت مي تجسدكه بر م
يكي از اين آيات مربوط به داستان كشتي گرفتن يعقوب با 

در . پيدايش بيان شده استمردي ناشناس است كه در سفر 
اين داستان، يعقوب پس از بركت گرفتن از مرد ناشناس 

ام؛ با وجود اين،  در اينجا من خدا را روبه رو ديده... «: گويد مي
ئيل، يعني چهرة خدا  پس آن مكان را فني. هنوز زنده هستم

  ).30- 24: 32پيدايش (» ناميد
آيد، عيسي همان  مي گونه كه از ادبيات قديم مسيحيت بر  آن   

منجي معرفّي شده است كه وعدة ظهورش در عهد عتيق داده 
بنا بر اين، مسيح موعودي است كه يهوديان در انتظار . شده بود

، ولي پس از چند دهه باور به تجسدآمدنش بودند، نه خدايي م
در حقيقت دورة . خدا بودن مسيح به تدريج رواج پيدا كرد

مهمي در اعتقاد به ماهيت خدايي براي در مسيحيت نقش  1آباء

                                                 
1 . The Patristic Period 

در همين دوران بود كه كليساي اوليه . عيسي مسيح داشته است
توجه . به اين نتيجه رسيد كه عيسي و خدا داراي يك جوهرند
شناسي  به اين نكته نيز داراي اهميت است كه مباحثات مسيح

ان در كليساي اوليه بيشتر در شرق درياي مديترانه، در حوزة زب
و فرهنگ يوناني رخ داد، بنابراين، دور از ذهن نيست كه اين 

مك (مباحثات تحت تأثير فلسفة يوناني قرار داشته باشد 
  ).58: 1384گراث، 

در دورة آباء دو مكتب به بحث دربارة ماهيت مسيح    
كه بر خدا بودن مسيح  2نخست مكتب اسكندراني: پرداختند مي

اي از كتاب  بار جمله راي نخستيناين مكتب ب. كردند تأكيد مي
را به  3»يافت تجسداي كه  كلمه«مقدس به اين مضمون كه 

بود كه  4مكتب ديگر انطاكيه. خدا در مسيح تفسير كرد تجسد
مطابق . در مقابل مكتب پيشين بر بشر بودن مسيح تأكيد داشت

كلمه در كتاب مقدس  تجسدديدگاه اين مكتب، منظور از 
  ).D. Crisp, 2007: 37(است  5ي كلام الاهيانسان تجسد

در دورة آباء اين ديدگاه ترويج شد كه كلمه يا لوگوس    
سال پس از آفرينش جهان و پس از آنكه  5500حدود 

لوگوس يك سر در خفا مانده و درخشان در ظلمت بود، به 
آنان به آياتي در كتاب مقدس كه بر . صورت عيسي متولد شد

كلمة خدا «: كردند، مانند گذاشت، استناد مي ياين عقيده صحه م
يوحنا (» انسان شد و روي زمين و در بين ما زندگي كرد

در اين عبارت، كلمه در مرحلة جديد وجود خود در ). 1:14
بنابراين، عيسي از دو عنصر . جسم يا جسد حلول كرده است
  ).385: 1389ولفسن، (كلمه و جسم تشكيل شده است 

دانست،  اني كه در دورة آباء مسيح را بشر مييكي از بزرگ   
به باور او عناويني كه كتاب مقدس براي . نام داشت 6آريوس
برد، تنها جنبة تشريفاتي دارد و منظور خدا  كار مي مسيح به

شناسي  بودن مسيح نيست، ولي ديدگاه او معارض نجات
مك گراث، (مسيحي شناخته شده و در شوراي نيقيه رد شد 

1384 :60.(  

                                                 
2 . Alexandrian 
3 . Word-Flesh 
4 . Antiochene 
5 . Logos-anthropos (Word-human being) 
6 . Arius 
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هاي چهارگانه نيز دربارة شخصيت مسيح نظريات  انجيل   
خوانند، ولي  عيسي را خدا نمي 4اناجيل همنوا: مختلفي دارند

در . در انجيل يوحناّ بر ماهيت الوهي عيسي تأكيد شده است
توان عهد جديد را به دو بخش تقسيم  يك تقسيم بندي مي

نجيل ا  شامل بخش نخست سه: بخش عيسي بشري: كرد
همنوا، كتاب اعمال رسولان، رسالة يعقوب، دو رسالة پطرس و 

بخش . رسالة يهودا، كه در آنها عيسي بشر معرفّي شده است
شامل انجيل يوحناّ و سه رسالة منسوب به او و : عيسي خدايي

سيزده يا چهارده رسالة منسوب به پولس، كه در آن عيسي 
: 1378ردستاني، سليماني ا(معرفّي شده است  تجسدخداي م

44.(  
خداوند در جسم عيساي  تجسدبا وجود اين، امروزه آموزة    

گردد و با  ناصري يكي از اصول ايماني دين مسيح قلمداد مي
كمي اختلاف اصل آن مورد اتفاق هر سه فرقة اصلي اين دين؛ 

  .يعني كاتوليك، ارتدكس و پروتستان است
  خدا در مسيحيت تجسدهدف از 

ماند، اين است كه چرا خداوند متعال خود  باقي ميسؤالي كه 
كرد و چرا با  تجسدرا به صورت فرزندش عيساي ناصري م

وجود قدرت مطلقش رنج كشيد و سرانجام همچون انساني 
نخستين بار پاسخ ! ضعيف و ناتوان بر بالاي صليب جان داد؟

  .داده شد 1اين سؤال توسط پولس
ه مسيحيت در مورد شخصيت پولس تحولي عظيم در ديدگا    

وي با تأثيرپذيري از باورهاي يوناني، . عيسي ناصري پديد آورد
شناسند،  مدعي شد كه مسيحي غير از مسيحي كه ديگران مي

به ادعاي او مسيح پيامبر خدا نيست، بلكه خود . شناخته است
 تجسددر زمين م  خداوند است كه براي بخشش گناهان انسان

كشته شود و با اين كار كفارة گناهان انسان را  شد تا بر صليب
همان «  ):Cardinal Ratzingr, 2004: 229(بپردازد 

عيسي كه جان خود را براي گناهان ما داد تا طبق ارادة پدر ما 
از راه «؛ )4: 1غلاطيان (» خدا، ما را از اين زمانة شرير برهاند

يافتيم و  وسيلة خون اوست كه ما رهائي اتحاد با مسيح و به
بنابراين، به باور ). 7: 1افسسيان (» ...گناهان ما بخشيده شد
خدا در عيساي ناصري تنها مردن  تجسدمسيحيان هدف اصلي 

                                                 
1 . Paul 

به عنوان كفارة گناهان انسان است تا هر كس به او ايمان آورد، 
  .نجات يابد

عنوان  عيساي ناصري به از ديدگاه پولس، جايگاه خاص   
شدن و به صليب كشيده شدن  تجسدپس از م خداوند، نه تنها

به عنوان فديه اهميت دارد، بلكه پيش از آن نيز عيسي جايگاه 
دانيم  همچنين مي... «: خداي خالق جهان هستي را داشته است

تنها يك سرور و خداوند وجود دارد و آن عيسي مسيح، كه 
اول (» وسيلة او آفريده شده و حيات ما از اوست همه چيز به

  ).6: 8قرنتيان 
نكتة جالب ديگري كه در اين باور وجود دارد، تأكيد بر    

پس . اثر شدن احكام شرعي پس از مسيح است بطلان و بي
خدا در جسم مسيح اتمام دوران  تجسديكي ديگر از تأثيرات 

اين انديشه نيز با شدت و تأكيد بسيار توسط . شريعت است
خاطر پيروي  طيان بهپولس براي سرزنش غلا. پولس مطرح شد

مگر ! اي غلاطيان نادان»  :نويسد از شريعت موسي به آنان مي
: بگذاريد يك سؤال از شما بكنم... كسي شما را جادو كرده؟

آيا با حفظ كردن شريعت بود كه توانستيد روح پاك خدا را 
شما وقتي روح خدا را يافتيد كه به . دريافت كنيد؟ البته كه نه

يح گوش داديد و ايمان آورديد، چرا فكرتان را پيغام انجيل مس
اندازيد؟ شما كه قبلا با حفظ شريعت به جايي  به كار نمي

توانيد مسيحيان  كنيد حالا با حفظ آن مي نرسيديد، چرا فكر مي
همة كساني كه به اطاعت از شريعت !... تري باشيد روحاني

  )1: 3غلاطيان (» ...متكي هستند، ملعونند
خدا در مسيح، نه تنها  تجسدولس، پس از ظهور از نظر پ   

فايده است، بلكه حتي مانع  عمل به شريعت موسي بي
رين تاو براي تأكيد بر اين باور يكي از مهم. رستگاري است

احكام آيين يهود؛ يعني ختنه كردن پسران را كه دستور مستقيم 
آري ما «: كند آن در عهد عتيق به ابراهيم داده شده، نفي مي

پس در اين آزادي . آزاديم، زيرا مسيح ما را رهايي بخشيد
استوار باشيد و نگذاريد كه بار ديگر يوغ بندگي به گردن شما 

ملاحظه كنيد كه من، پولس با تأكيد به شما ... گذاشته شود
گويم، اگر مختون شويد، ديگر مسيح براي شما هيچ  مي

سي مختون شود، اگر ك: كنم بار ديگر تأكيد مي! اي ندارد فايده
و شما كه ! مجبور است از تمام احكام شريعت اطاعت نمايد

وسيلة اجراي شريعت كاملا نيك شمرده شويد  كوشيد به مي
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بدانيد كه ارتباط خود را با مسيح قطع كرده و از فيض خدا 
  )1: 5غلاطيان (» ...محروميد

بنابراين، هرچند عيسي در طول حياتش همچون يك پيامبر    
هاي گمراه و گرفتار در  به هدايت و راهنمايي انسان الاهي

پرداخت، ولي از ديدگاه مسيحيت  غرور و ريا و ناداني مي
خدا به صورت عيسي ناصري، چيزي جز بر  تجسدهدف از 

عنوان كفارة گناه اوليه و پاك  صليب رفتن و كشته شدن به
به همين دليل، به باور . كردن روح آلودة نسل بشريت نيست

خدا و مصلوب شدنش، عهدي جديد  تجسدمسيحيان پس از 
بين خدا و انسان بسته شده است، كه مطابق آن نجات و 
سعادت پس از اين تنها در گرو ايمان به اين اصل است و 

  .تواند سودمند باشد اعمال مذهبي و التزام به شريعت نمي
 خداوند در آيين هندو و مسيحيت تجسدمقايسة 

ند در دو دين اوخد تجسدا چگونگي عقيده به پس از اينكه ب
هندو و مسيحيت آشنا شديم، بحث مهم ديگري كه باقي 

هاي اين باور در دو دين  ها و تفاوت ماند، بررسي شباهت مي
خدا در دو دين اين مطلب را  تجسدبا مقايسه باور به . است

خداوند در آيين هندو و  تجسددرخواهيم يافت كه آموزة 
هايي با  ت تا چه ميزان به هم شبيه است و چه تفاوتمسيحي

  .هم دارد
   ها شباهت

دو شباهت  تجسدديدگاه آيين هندو و مسيحيت در مورد 
  :عمده با هم دارند

كه ذات خداوند يگانه و متعال است، ولي در  باور به اين .1
حال،  با اين. يافته است تجسدقالب مادي و جسماني انسان 

قالب موجودي مادي به قدوسيت و تعالي  خداوند در تجسد
چنانكه . دهد زند و آن را تغيير نمي اي نمي ذات خداوند لطمه

تا، در داستان گفتگوي ارجونه و  اشاره شد، در بهگود گي
مطابق اصول اعتقادي . شده است كرشنه بر اين امر تأكيد 

 .مسيحيت نيز اين آيين با چنين اعتقادي موافق است
ايمان و پرستش خالصانة فردي  ح در اين آموزه كهآيين مسي .2

 تواند باعث نجات شود، گردد، مي خداوند تلقيّ مي تجسدكه 
بهكتْي بسيار به هم با يكي از مكاتب معنوي هندو به نام 

كه به باور هندوها يكي از - چنانكه كرْشنه . نزديك هستند
در كتاب مقدس  - هاي جسماني خداي ويشنو است تنزل

هكه روي دل  آنان«: گويد تا، به مريد خود ارجونه مي گود گيب
... در من كرده، با عشق تمام و ايمان كامل مرا بپرستند، برترند

گذارند و  پرستند و همه كار خود را به من وا مي آنان كه مرا مي
درنگ از درياي  من آنان را بي... دانند  مرا غايت مطلوب مي

در انجيل ). 155: 1385موحد، (» رهانم مرگبار زندگي مي
قدر جهان را  نآزيرا خدا «: يوحنا هم چنين آمده است كه

خود را داد تا هر كه بر او ايمان  نةمحبت نمود كه پسر يگا
  ).16: 3يوحنا (» بلكه حيات جاوداني يابد ،آورد هلاك نگردد

  ها تفاوت
در آيين هندو و مسيحيت عبارتند  تجسدهاي  مهمترين تفاوت

  :از
هاي مسيحيت، خداوند از آغاز خلقت تا انتهاي  مطابق آموزه .1

بخش دارد، و آن عيسي مسيح  نجات تجسدهستي تنها يك 
ي داشته و نه بعد از او تجسدخداوند نه پيش از او . است
ي خواهد داشت، ولي در آيين هندو خداي ويشنو در تجسد

يين و هاي مختلف، بنا به ضرورت، براي احياي آ طول دوران
هاي گوناگون  صورت گسترش نيكي و نابودي شرّ اهريمنان به

تنزل جسماني يافته است و در آينده نيز به صورت كلَكي بار 
 .خواهد شد تجسدديگر در جسمي ديگر م

خداوند در  تجسدعنوان  در مسيحيت عيسي، مسيح به .2
زمين، پسر خدا نيز ناميده شده و ضلع دوم تثليث پدر، پسر و 

دهد، ولي در تثليث آيين هندو؛ يعني  القدس را تشكيل مي روح
كدام  برهما، ويشنو و شيوه، اولاً نسبت پدر و فرزندي ميان هيچ

شود، بلكه برهما، ويشنو و  گانه مطرح نمي هاي سه از اقنوم
شيوه مظهر سه صفت خالقيت، مدبريت و هالكيت ذات متعال 

د جايي در تثليث نداشته، ها خو خداوند هستند؛ ثانياً اوتاره
 .شوند فرزندان خدا نيز خوانده نمي

عيسي  تجسدهاي كتاب مقدس، هدف اصلي  مطابق آموزه .3
كار خداوند  مسيح، مصلوب شدن و رنج كشيدن بود، تا با اين

ها را كه بر اثر گناه آدم  با خون پسر خود آلودگي ذاتي انسان
ها فراهم  براي انسانوجود آمده بود، پاك كرده و راه نجاتي  به

كند؛ چرا كه شريعت مطابق عهد عتيق ديگر كارايي نداشت و 
ها بسته  نياز بود تا عهدي نو، كه همان فدية مسيح بود، با انسان

اين در حالي است كه در آيين هندو، آموزة گناه اوليه و . شود
 تجسدآلودگي ذاتي انسان و فديه مطرح نيست، بلكه هدف از 
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ها، گسترش  ه بر لطف و رحمت الاهي بر انسانخداوند علاو
شريعت و آيين و غلبه دادن نيكي بر بدي و دفع شر اهريمنان 

 .است
در مسيحيت راه نجات منحصر در ايمان به عيسي مسيح  .4
گردد، در  خداوند در زمين تلقيّ مي تجسدعنوان فرزند و  به

 ها يكي از حالي كه در آيين هندو پرستش عاشقانة اوتاره
شود، و تنها برتري اين راه را اين  هاي نجات تلقيّ مي راه
تر است؛  تر و مطمئن دانند كه وصال حق در آن سريع مي

جاي  به[ولي آناني كه «: گويد تا مي رشنه در بهگود گيچنانكه كْ
ذات لايموت، لايوصف، ] خداوندگار كرْشنه تجسدپرستش 

پذير، دائم و جاويد را نا متعال، محيط، برتر از انديشه، دگرگون
بپرستند، و با تسلطّ بر حواس خود همه چيز را به يك چشم 
ببينند و به خير ديگران شادمان گردند، آنان نيز البته به من 

 ).156: 1385موحد، (» گرانتر است... كار آنان . واصل شوند
در اناجيل همنوا، مسيح فرستادة خداوند، مبشرّ، موعظه  .5

عنوان يك انسان معرفي  ة محرومان بهكننده و نجات دهند
روح خدا با من است، زيرا مرا مسح كرد تا فقيران را «: شود مي

دلان را شفا بخشم و  بشارت دهم و مرا فرستاد تا شكسته
» ...اسيران را به رستگاري و كوردلان را به بينايي موعظه كنم

ي ؛ حتي در انجيل يوحنا كه سيمايي الوهي از عيس)18: 4لوقا (
شود نيز، در برخي از آيات عيسي فرستادة خدا  ترسيم مي

هر كه به من ايمان بياورد، نه فقط به من، «: معرفي شده است
بيند،  هر كه مرا مي. بلكه به فرستندة من نيز ايمان آورده است

در حقيقت، به نظر ). 44: 12يوحنا (» ...فرستندة مرا ديده است
اند،  روي از عيسي را داشتهرسد بعدها كساني كه ادعاي پي مي

دادند، مسيح را به  با سوء تعبير از سخناني كه به او نسبت مي
طور كه پيشتر بيان  در حالي كه همان 5.اند مرتبة خدايي رسانده

شد، در بسياري از متون مقدس آيين هندو مانند مهابهاراته و 
و  تجسدهاي اين متون به صراحت  راماينه، قهرمانان داستان

  .شوند زل الاهي در قالب جسم تلقي ميتن
در آيين هندو و  تجسدهاي مهم  يكي ديگر از تفاوت .6

هاي خداي ويشنو تجسدمسيحيت اين است كه در آيين هندو 
كنند و سپس به مرگ طبيعي، همچون  براي مدتي زندگي مي
و هيچ شود  نابود ميميرند و جسمشان  يك موجود مادي مي

باره يا عروج جسماني آنان وجود اعتقادي به زنده شدن دو

ها به سرزمين خدايان  ندارد، بلكه آنچه پس از مرگ اين اوتاره
گردد، روح خدايي آنان است كه براي مدتي در قالب  باز مي

شده بوده؛ چنانكه مثلاً كرْشنه يكي از  تجسدجسماني م
هاي خداي ويشنو بر اثر برخورد تيري به ساق تجسدترين  مهم

كرد جانوري پشت  كمان يك شكارچي كه گمان ميپايش، از 
جسم ). 480: 1380جلالي نائيني، (شود  هاست، كشته مي بوته

خداي كرْشنه در همان جا رها شد تا جز استخوان چيزي از آن 
باقي نماند، ولي در مسيحيت عيساي ناصري سه روز پس از 

ها پس از آن  شود و مدت مرگ بالاي صليب، دوباره زنده مي
حواريون ظاهر شده و سپس جسماً و روحاً به نزد خداي  بر

در ...«: گيرد كند و در دست راست او قرار مي پدر عروج مي
بالا برده شد و ابري او را ] عيسي[كردند،  كه همه نگاه مي حالي

اين «) 9: 1اعمال رسولان (» ...از نظر ايشان ناپديد ساخت
وقتي مسيح را  :همان قدرت عظيمي است كه خدا به كار برد

پس از مرگ زنده گردانيد و در دست راست خود در جاهاي 
ببينيد من هم اكنون ... «) 20: 1فسسيان (» ...آسماني قرار داد

آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ايستاده 
 6.)56: 7اعمال رسولان (» بينم مي

   نتيجه
در اعتقاد به رسد آيين هندو و مسيحيت  چند به نظر مي هر

بسيار به هم شبيه هستند، ولي با بررسي  تجسدخداي يگانة م
 تجسدخداشناسي دو آيين دريافتيم كه صرف نظر از مفهوم 

هاي بنياديني نيز در خداشناسي و  خداوند در دو آيين، تفاوت
الاهي ميان آنها  تجسدمفهوم يگانگي خدا و جمع آن با تنزل و 

و، خداوند وجودي مطلق است كه در در آيين هند. وجود دارد
كند، ولي در مسيحيت  همان ذات يگانه در سه صفت تجلي مي

خداوند ذاتي مطلق و بسيط نيست، بلكه متكثر و مركب از 
گردد كه از ازل به عنوان سه شخصيت با  اقانيم ثلاثه قلمداد مي

  .اند هم در ارتباط بوده
د در آيين هندو و خداون تجسدهمچنين، با مقايسة باور به    

رسد اختلافات بسياري در ماهيت، علت  مسيحيت، به نظر مي
خداوند و نتيجة آن، بين دو آيين وجود  تجسدو ضرورت 

رسد بتوان  لذا به نظر نمي. كند دارد، كه آنها را از هم دور مي
الاهي در مسيحيت و آموزه اوتارة هندويي را  تجسداعتقاد به 

توان نتيجه گرفت كه باور به  لذا مي. دشبيه به هم قلمداد كر
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تنزل جسماني خداوند در آيين مسيح و اوتاره در آيين هندو 
  .جز در ظاهر هيچ ارتباط ماهوي با هم ندارند

  ها نوشت پي
  :براي مطالعة بيشتر به اين منابع مراجعه شود - 1

Prakash Arya, Ravi. (2002). Ramayana of 

Valmiki. Delhi: Parimal. & Sheth, Noel. (1984). 

The Divinity of Krishna. New Delhi: Munshiram 

Manoharlal. 
البته، تذكر اين نكته ضروري است كه پس از ورود اسلام  - 2

هاي اصلاحي گوناگوني، همچون  به شبه قارة هند، نهضت
نهضت بهكتي و سنت در آيين هندو پديد آمد كه هدف اصلي 

  .شرك بوده استپرستي و  آنها نفي بت
گيتا همان گونه كه  هاي هشتم و يازدهم بهگود ك به فصل.ر - 3

  ).394 -  373(سوامي،  نتا بهكتي ودا.  چ.هست، آ
  .اناجيل همنوا عبارتند از مرقسُ، متي و لوقا - 4
مثلاً يكي از اين تعابير اصطلاح پسر خدا براي مسيح است  - 5

د، ولي صرف شو كه در جاي جاي انجيل يوحنا مشاهده مي
خاطر عدم  نظر از اشكالاتي كه بر اصل اعتبار انجيل يوحنا به

هماهنگي با سه انجيل ديگر وارد است، و همچنين، اشكالاتي 
توان با توجه  كه بر معناي فرزندي در اين تعبير وارد شده، مي

مفهوم واقعي تعبير  10انجيل يوحنا، فصل  37تا  34به آيات 
اين آيات، هنگامي كه يهوديان قصد  در. پسر خدا را دريافت

خواند،  دارند مسيح را به خاطر اينكه خود را پسر خدا مي
سنگسار كنند، مسيح خود مفهوم حقيقي اين تعبير را بيان 

مگر در شريعت شما نوشته نشده است كه شما ... «: كند مي
خدايان هستيد؟ اگر خدا كساني كه كلام او را دريافت كردند 

دانيم كه كلام خدا هرگز باطل  ده است و ما ميخدايان خوان
شود، پس چرا به من كه پدر، مرا برگزيده و به جهان  نمي

گويم پسر خدا  دهيد وقتي مي فرستاده است نسبت كفر مي
در اين آيات به روشني مسيح معني واقعي خدا بودن » هستم؟

مسيح را به اصطلاحي رايج ميان يهوديان در آن زمان تفسير 
ند، كه به معني دريافت كنندة كلام خداست، نه كسي كه ك مي

از طرفي او در ادامه هرگز خود را خداي . به مقام الوهي رسيده
خواند، بلكه اصطلاح پسر خدا را به معني فرستادة  نمي تجسدم

  .كند خدا معني مي

تأكيدي كه در آيين مسيح بر عروج جسماني مسيح و قرار  - 6
شود، اين سؤال را پيش  مي گرفتن در دست راست پدر

آورد كه، هر چند مسيحيان خداي پدر را جسماني  مي
توان براي او جهت راست و چپ در  دانند، ولي اگر مي نمي

صورت جسماني در سمت راست چنين  نظر گرفت تا مسيح به
  !گيرد، پس بايد خداي پدر نيز جسماني باشد خدايي جاي
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